
وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی 

ISS
N:1606 - 9

110
 

   w
ww

.ro
sh

dmag.ir     برای دانش آموزان پا یه های دوم وسوم ابتدايي     دوره ی چهلـم      دی     1402     شماره ‌‌‌ی  پی  درپي 347      32 صفحه                ماهنامه‌ ي آموزشی  و تربیتی      

4



ع(
ر)

 باق
مام

ت ا

     ولاد
       

ع(
ی)

هاد
ام 

ت ام
هاد

ش ره(
ی)

مین
مام خ

       ولادت ا
ولادت حضرت زهرا)س(

س(
ن)

بنی
م ال

ت ا
ضر

 وفات ح

سم
ج قا

حا
ت 

هاد
      ش

 

یر
رکب

 امی
هادت

       ش
     

 ماهنامه ی آموزشی و تربیتی
 برای دانش آموزان پایه های دوّم و سوّم ابتدايی

 دوره ی چهلم   آذر  1402
  شماره‌ی پی ‌در‌پی  347

    مديرمسئول:  محمدصالح مذنبی
    سردبير:  نفیسه نجفی قدسی
    مديرداخلی:  مريم سعيدخواه

    ویراستار:  سعیده نادر پور
   مدیر هنری: کورش پارسانژاد
      طرّاح گرافيك:  نگین حاج زوار

   شورای برنامه ریزی:. غلامرضا حيدری ابهری،
    حسن دولت‌آبادی، محمدعلی ارجمند،

  محمدرضا رشيدی
    نشانی دفتر مجله:

    تهران، خيابان ايرانشهر شمالی، پلاك 270
 ـ15875      صندوق پستی:  6581 

     تلفن:  88490231 -021 
   امور مشتركين:  021-77633208

   نمابر:  88301478 -021
   چاپ و توزيع: شركت افست     

                                                            

1 قهرمان مهربان
2 شعر                                             

4جشن حتی در هوای آلوده  
10   شیرینِ شیرین 

12    داستان نویسان کوچک
14   سلام آقا جان

15 بپا جا نمانی
16  بابا مار بچّه‌هایش را تربیت می کند!

18   روزی که فیل کوچولو از پای
         تلویزیون تکان خورد!

20  ماجراهاي سعيد و لاكي 
23  هدیه ای برای مادر 
24 ماشين خوشبخت

     

                                                            

26 اراک تا خمین
 28 سرگرمی

30 تب و لرز زمین
32    معرفی کتاب

     

قيمت: 90000 ريال

خانواده مجلّت رشد همه‌ي 

تلاش خود را كرده است تا اين

     مجلهّ در 

دانش‌آموزان قرار گيرد و 

همه‌ي كودكان و نوجوانان ميهن

 عزيز اسلامي‌مان     

 آن را داشته باشند.

دسترس عموم

 امكان تهيّه‌ي

 
دی25

 
دی29

 6
  دی

 
4
   دی

13
دی

دی20 

  23
دی

روز غزه
ولادت 
حضرت 
عیسی)ع(

ّ

ّ
ّ

ّ

 وبگاه:

www.roshdmag.ir 

 ارتباط با ما : 

 https://www.roshdmag.ir/u/3i9 

.........
.........

.........
.........

.........
........

 شما مي‌توانيد قصّه‌ها، شعرها، نقّاشي‌ها و

ه مركز برّرسي آثار
ب خود را ب

 مطال

 به نشاني زير بفرستيد:

 نشانی مرکز برّرسی آثار:

 تهران،صندوق پستي

  6567 ـ15875

 تلفن: 88305772 -021

    

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات  وفناوري آموزشی

قا خانی زادی
مه آ

د: نج
رجل

ویرگ
تص

تقویم :
یرگر

صو
ت       

   
   

   
   

  

ه آقا خانی زادی
جم

      ن
   

   
   

   
  

ی کاظم )ع(:
    امام موس

ن آبروی مردم 
 از ریخت

 کسی که

ز قیامت 
د رو

د، خداون
ی كن

خوددار

ش می گذرد. 
از خطای

 اعظم اسلامي

ی
شپز

         آ

   موز، يك عدد
بيسكويت، چند عدد

  شكلات تخته‌اي، 
      يك بسته‌ي كوچك

كانال مجلّه‌ي رشد نوآموز:  
@roshd_noamooz

در پيام‌رسان شاد منتظر شما هستيم .

از طریق این رمزینه با ما
 ارتباط داشته باش

nazar.roshdmag.ir 



*سوره‌ي اسراء، آیه ۲۳

خداونــد در قرآن می فرماید به پــدر و مادرمان نیکی کنیم*.‌ 
حاج قاســم هميشه حواسش به پدر و مادرش بود. ماهم از خدا 

بخواهيم مثل حاج‌قاسم توفیق عمل به دستورات زیبای الهی را داشته 
باشیم.

خدایا پسرم قاسم
 را عاقبت به خیر کن.
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تصویرگر: مرجان حیدرینفيسه نجفي قدسي 

لام

                            دوست من س



                            شعر

4

1 ی    402 د  
2

از حاج‌قاسم در مجلّه
یک عکس پرُ احساس دیدم

سردار پیشِ مادرش بود
تصویر آن‌ها را کشیدم

مامان که نان می‌پخت
دیدم کمی خسته است

او را کمک کردم
با وَردَنه، با دست

من دورِ آن‌ها گل کشیدم
چون که خوشم آمد از این کار

بالای نقّاشی نوشتم:
صد آفرین آقای سردار

در دفترم سردار دل‌ها
با مادر خود مهربان بود

بر دست مادر بوسه می‌زد
فرماندهی که قهرمان بود

دادم به مامانم
احساس خوش‌حالی

همراه او پختم
یک نان گرِدالی

وقتی که عطر نان 
پیچید در خانه 

بوی کمک هایم 
چرخید در خانه

  سمیهّ بابایی

 تصویرگر: مرضیه صادقی

کمک بوی 

ین صدآفر

  عفّت زینلی



آدم‌برفی جان
تو چه زیبا هستی 

مهمان خوب 
کوچه‌ی ما هستی
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بوی بهار پیچید
تقَ‌تقَ کسی به در زد
با عطری از گل یاس

توی اتاقم آمد

خورشید بود انگار
تابید تا بخندم

او خسته بود امّا
خندید تا بخندم

لبخند مادر من
مثل گل انار است
مادر پر از شکوفه

مادر خودِ بهار است

یاس گل  عطر 

برفی آدم 

  شهلا شهبازی

 اکرم‌السّادات هاشمی‌پور

من دلم می‌خواهد
که بمانی با ما
زود می‌اندازم

با تو عکسی زیبا



       تصویرگر: مطهره پلاسی زاده

      معصومه ربیعی/ حديثه كریمی
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صّه
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         در

محتواهای این قصّه از كتاب‌هاي درسی پایه‌های دوّم و سوّم ابتدايي به‌طور 
کاربردی انتخاب شده‌اند.

پایه‌ي دوّم: آشنایی با راه‌های جلوگیری از آلودگی هوا، همکاری در کارها، 
انس‌گرفتن با کتاب‌خوانی، حفظ شعر لحظه سبز دعا .

 پایه‌ي سوّم: ضرب اعداد، تقریب اعداد، تبدیل ریال به تومان، 
آشنایی با انواع آینه، آشنایی با منابع طبیعی.

پیمان ســرش را خاراند و گفت: »پول که ... چیز... 
آخر... .«

او یکهو با خوش‌حالی پرید بالا و گفت: »نه! من یک 
هدیه‌ي خوب به مامان خواهم داد؛ هدیه‌ای که براي 

تهيهّ‌اش پول لازم نيست.«
پونه با چشم‌های از تعجّب گردشده پرسید: »یعنی 

چه؟ مگر می‌شود؟«
پیمان گفت: »بله که می‌شــود. گوش کن تا بگویم. 

مامان همیشه به من چه حرفي می‌زند؟«
پونه کمی فکر کرد. بعد گفت: »مي‌گويد آشغال‌ها را 

از خانه بيرون ببر.«
پیمان سرش را تکان داد و گفت: »نخیر! آن نه. یک 

چیز مهم‌‌تر.«
 پونه گفت: »مي‌گويد پونه را اذیتّ نکن!«

     پیمان مشغول بازی در اتاق بود. یکـهو پونه دوید
  توی اتاق و گفت: »آهای! اصلًا حواست هست چند 

روز دیگر روز مادر است؟«
پیمان اخم کرد و گفت: »اوّل اينكه، آهای یعنی چه؟ 

مؤدّب باش. دوّم اينكه، اوّل در بزن، بعد بیا تو.
سوّم اينكه، بله حواسم هست.

چهارم... «
پونه گفت: »وای! بس است دیگر. می‌خواهی تا هزار 

بشمری؟ اصلًا ولش كن. من مي‌روم«
پیمان كه تازه يادش آمــده بود پونه چه گفته بود، 

فوری به پونه گفت: »صبر کن. صبر کن.« 
پونه هم با خوش‌حالی به اتاق برگشت.

 پیمان گفت: »راست‌راستی گفتی؟«
پونه دست به سینه نشست و گفت: »معلوم است که 
راست‌راستی گفتم. من پول‌هایم را جمع کرده‌ام. تو 

چطور؟«



       تصویرگر: مطهره پلاسی زاده

      معصومه ربیعی/ حديثه كریمی

چشــمه‌ها در زمزمه، رودها در شست‌وشــو

در جســت‌وجو در همهمه، جوی‌ها  موج‌هــا 

رکوع  

ِ

در حال کوه  قیــام‌،   

ِ

در حال باغ 

در طلوع و  غروب  در  ماهتــاب  و  آفتاب 

آسمان بر  ســر  ابر  خاک‌،  به  پیشــانی  سنگ، 

 رنگین‌کمان
ِ
مثــل گنبد خم شــده‌، قامــت

...............................................................

...............................................................
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پیمان آهی کشــید و گفت: »اصلًا ولش کن. خودم 
می‌گویم. او همیشه به من می‌گوید: دَرسَت را خوب 

بخوان.«
پونه خندید و گفت: »آهان! آره. از بس درس‌هایت را 
دُرُست نمی‌خوانی مامان از دستت حرص می‌خورد.«

پیمان گفت: »به خاطر اینکه من همه‌ي درس‌هايم را 
بلدم. نیازی به خواندن ندارم.« 

بعد بلند شد و گفت: »ولی این‌بار برای خوش‌حال‌کردن 
مامان، خوبِ خوب درس می‌خوانم.« 

بعد سریع سراغ کتاب فارسی‌اش رفت و شروع کرد 
به خواندن شعر »لحظه‌ي سبز دعا«.

او گفت: »مامان خيلي دوســت دارد من شعر حفظ 
كنم.«



پونه داشــت یکی یکی می‌شــمرد )سه، شش و ...( که چند شــاخه گل برداشته تا مبلغ آن‌ها  را حساب 
کند.  پیمان گفت:» اوووه چه ســخت، بیا من برايت در ســه سوت حســاب کنم چندتا شاخه گل خریدی...«

به نظر شــما منظور پیمان چی بود؟ با چه روشــی می‌خواست حساب کند؟
شــما هم به روشی‌ سریع‌تر )ضرب( در شمردن تعداد شــاخه گل‌ها به پونه کمک کنید.

کند؟
تهیّه 

به‌نظر شما پیمان چندتا شکلات باید 

آقای فروشــنده:  هر شکلات 3250  ریال است.
�پیمان:   بابا حالا من به دوســتانم چه بگويم؟ آخر، ما همیشــه 

به تومان حساب می‌کنیم.
بابا:   کاری ندارد که پســرم؛ برای تبدیل ریال به تومان، 

فقط باید یک...... از آن برداری.
            بعد از اینکه آقای فروشــنده متوجه نیّت خیر �پیمان شــد، گفت:

 قیمت شــکلات‌ها را گرد کن. اين هم تخفیف من به شــما 
                  به خاطر کار قشــنگتان!  �پیمان متوجه منظور آقای فروشــنده نشــد.

�پیمــان:  بابا یعنی چه‌کار کنم؟
بابا:  باید تقریب بزنی پســرم.

               بــه �پیمــان کمــک کنید تا تقریب بزند و مبلغ هر شــکلات را به 
بگويد. دوستانش 

ّ

ّ
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پیمان و پونه در مدرسه‌هاي خود مسئـــول تدارك 
جشــن روز مادر بودند و قرار بود جشن ساده‌اي به 

همين مناسبت برگزار کنند.
هم‌کلاسی‌های پونه پیشنهاد داده بودند هر گروه، كه 
هركدام هفت نفر عضو داشت، براي اين جشن گل 
تهیهّ کنند. پونه مســئول خرید گروه خودشان بود. 
او مي‌خواســت براي هر كي از اعضاي گروهشان، 
كي دسته‌گل بخرد. پونه و بابا و پیمان به گل‌فروشی 
رفتند. هر دسته‌گلی را که انتخاب کردند، سه شاخه 
گل داشــت. آقای فروشنده مبلغ هر شاخه‌گل را به 

پونه گفت.

آن‌هــا بعد از خریدن گل‌ با هم بــه قناّدي رفتند تا 
شکلات‌های مخصوص روز مادر را برای گروه پیمان 
تهيهّ كنند. گروه پیمان شش نفر داشت. قرار شده بود 

برای هر خانواده چهار شکلات بخرند.



به نظر شــما، چطور می‌توان جلوی این مشــکل را گرفت؟ تا حالا در مدرســه‌ی شما  

هم اين مشــکل پیش آمده است؟

چطــور می‌توانيم با  کمــک آینه، جاهایی

 را که به آن‌ها دید نداریــم، ببینیم؟

ت؟
اس

ب‌تر 
مناس

کدام نوع آینه برای حلّ اين مشکل 
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روز بعد، وقتی پونه از مدرسه برگشت، مُدام می‌گفت: 
»آی سرم، سرم درد می‌کند.«

پیمان گفت: »چی شــده اســت؟ چرا سرت درد 
ميك‌ند؟«

امروز وقتـــی زنگ تفریح خورد، من بدو بدو از  -
پلّه‌ها پایین ‌رفتم. هم‌زمان، یکی از بچّه‌ها هم داشت 
سريع از پلّه‌ها بالا مي‌آمد. كي لحظه در پيچ پاگرد 
همديگر را ندیدیم و به هم برخورد کردیم. فكر كنم 
اين اتفّاق هر روز بــراي تعدادی از بچّه‌ها مي‌افتد. 
فکرم خيلي درگیر شده است. ای‌کاش بشود کاری 
کرد که وقتی بچّه‌ها از پلّه‌ها بالا يا پايين مي‌روند، 

همدیگر را ببینند و به هم برخورد نكنند.

-خب چرا آینه نمي‌گذاريد؟
بابا روی تخت دراز کشــیده بود. پونه یواش رفت 

توي اتاق و گفت: »بابا می‌شود فردا زودتر بیایی؟«
بابا با مهربانی جواب داد: »برای چی دخترم؟«

پونه گفت: »با پول‌هاي قُلّكم مي‌خواهم براي مامان 
كي آينه‌ي كوچك بخــرم. البتهّ مامان نباید چیزی 

بفهمد.«
بابا گفت: »باشد. ساعت هفت بعدازظهر آماده باش. 

من می‌آیم دنبالت تا با هم برویم آينه  بخريم.« 
پونه خندید و پدرش را بوسيد.



شايد برای شما هم پیش آمده باشد که به خاطر آلودگی 
هوا، مجبور باشید مثل پونه و پیمان در خانه بمانید. به نظر 

شما، برای کا‌هش آلودگی هوا چه  بايد کرد؟

چند راهکار پیشنهاد دهيد:

پونه آهســته، طوري كه مامان متوجّه نشود، گفت: 
»حالا در این هوا چطور برويم هدیه بخريم؟«

بابا از راه رسید. پونه دوید جلو. بابا لبخندی زد. تا 
مامان چای بريزد و براي بابا بياورد، بابا و پونه رفتند 
توي اتاقــي ديگر. بابا گفت: »دخترم، امروز که هوا 

آلوده است. بهتر نيست شما از خانه بیرون نیایی؟«
پونه بــا ناراحتی گفت: »می‌دانم، ولی هدیه‌ام چی؟ 

فردا روز مادر است.«
بابا گفت: »نگران نباش. پیمان را هم صدا کن با هم 

صحبت کنیم.«
پونه پیمان را به اتاق آورد و دوتایی کنار بابا نشستند. 
بابا گفت: »بچّه‌ها، من هديه‌هايي تهيهّ كرده‌ام. می‌توانیم 

هر کداممان یکی از آن‌ها را به مامان بدهیم.«
 

صبح بود. مامان پرده را کنار زد و گفت: »خـدا کند این 
آسمان خاکستری زودتر آبی شود!«

پونه گفت : »آخر چرا هواي شهر ما  اين‌قدر كثيف و آلوده  
است؟«

پیمان سریع کتـاب علوم پونه را ورق زد و با صدای 
بلند گفت: »آلودگی هوا دليـــل‌هاي زيادي دارد. ما 
مـــی‌توانیم با اصلاح بعضی از روش‌ها، به کاهش 

آلودگی هوا کمک کنیم.«
پونه گفت: »چطور؟«

مامان لبخندی زد و گفــت: »بهَ‌بهَ! پيمان‌جان چقدر 
خوب درس های پارسال یادت مانده است!«

 

.1

.2

.3
4
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حــالا شــما به پونــه و پیمان کمــک کنید با 
شــوند.  آشــنا  بیشــتر  طبیعی  منابع  انواع 

راســتی عقیق از کــدام منبع 

می‌آيد؟ به‌دســت  طبیعی 

پونه سریع گفت: »چی؟ ببینم؟«
بابا اوّل یک جعبه‌ي کوچک از توی جیبش درآورد و 

بازش کرد. پونه گفت: »چه انگشتر قشنگی!«
بابا لبخندی زد و گفت: »این انگشــتر عقیق است. 

مامان خیلی انگشتر عقیق دوست دارد.«
پونه: »چقدر خوشــگل است! جنسش از پلاستیک 

است؟«
پیمان: »نخیر! پلاستیک نيست!« 
پونه: »پس جنسش از چیست؟«

پیمان: »عقیق از موادّ طبیعی است.«

بعد، بابا بقیهّ‌ي خریدها را از داخل کیســه درآورد. 
پونه گفت: »وای! چه روسری زيبايي!«

پیمان گفت: »یار مهربان هم كه اينجاست!«
بابا خندید و گفت: »خب بچّه‌ها با دادن اين هديه‌ها 

به مامان موافقید؟« 

پونه گفت: »من روسری را به مامان می‌دهم. بعداً که 
هوا خوب شد هم برویم آن‌یکی هدیه را بگیریم.«

بابا گفت: »قبول.«
پیمان گفت: »من که قرار اســت فقط درس‌هایم را 

خوب بخوانم.«
بابا گفت: »خوب درس‌خواندن که بهترین هدیه به 
پدر و مادر اســت. امّا می‌توانی این کتاب را هم به 

مامان بدهی.«
پیمان با خوش‌حالی گفت: »قبول.«

بابا گفت: »خدا را شکر.« 
 

شیرینی و میوه و هدیه‌های رنگارنگ، روي میز چيده 
شده بود.

مامان گفت: »چرا این‌قدر زحمت کشیده‌اید؟ برای 
من، همین که شما بچّه‌های خوبی باشید و ...«
پیمان و پونه با هم دنباله‌ي حرف مامان را گفتند:

»درستان را خوب بخوانید، از همه چیز بهتر است.«
بعد همگی خندیدند و با هم گفتند: 

»روز مادر مبارک!«
4
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هندوانه را از حوض وسط حیاط آوردم. مامان و بابا روی 
تخت کنار حوض منتظر بودند. بابا همین که هندوانه را 
برید، بهَ‌بهَ و چَه‌چَه كرد و گفت: »عجب رنگی! قرمزِ قرمز!«

بعد، مثل همیشه دو تکّه‌ از وسط هندوانه برید و به من و 
مامان داد و گفت: »بخورید ببینید چی خریدم!«

مامان تا هندوانه را خورد گفت: »بهَ‌بهَ، خیلی خوب است.«
با اشتهای زیاد هندوانه را در دهانم گذاشتم. امّا مثل همیشه 
شــیرین نبود. تا خواستم چیزی بگویم، گوشی بابا زنگ 

خورد و او سريع به داخل خانه رفت. 
رفتن بود و گفت: »ببخشید،  وقتی برگشت، آماده‌ی بیرون‌
به عمو قول داده بودم با هم به عیادت حسن‌آقا برویم. زود 

برمی‌گردم. ثواب دارد.«
بعد رو به من گفت: »هندوانه را در یخچال بگذار. خنکش 

خوش‌مزه‌تر است.«
مامان گفت: »دو تا هم نان بگير.«

وقتی بابا رفت، به مامان گفتم: »فکر کنم مریض شده‌ام.«
مامان که داشت هندوانه‌ها‌ی قاچ‌کرده را درون کاسه 

می‌گذاشت، با نگرانی گفت: »چرا؟چی شده؟«
با ناراحتی گفتم: »چون دیگر مزه‌ها را متوجّه نمي‌شوم. 
به نظرم، هندوانه خیلی بی‌مزه بود، امّا شما گفتید شیرین 

است!«
مامان لبخندی زد و گفت: »خیالم راحت شد که مریض 

نیستی! هندوانه مثل همیشه شیرین نبود.« 
با تعجّب پرسیدم: »پس چرا به بابا نگفتید که شیرین 

نیست؟ تازه تعریف هم کردید!«
مامان در حالی که پوست‌های هندوانه را جمع می‌کرد، 
گفت: »بابا همیشه هندوانه‌ي شیرین می‌خرد. حالا یک بار 
هم اینجوری شده. من فقط گفتم خيلي خوب است. نگفتم 

شیرین است.«
بعد کاسه‌ی هندوانه را به دستم داد و با لبخند گفت: »حالا 

این را در یخچال بگذار که خنکش خوش‌مزه‌تر است.«
دوباره تکّه‌ی کوچکی از هندوانه را خوردم. مامان درست 

می‌گفت. خیلی هم بی‌مزه نبود. فقط مثل همیشه نبود. 
یکهو چراغی توی سرم روشن شد تا هندوانه مثل همیشه 

شود.
وقتی بابا برگشت، به جای دو تا نان، یک نان در دستش 

بود. 
مامان پرسید: »پس چرا یک نان خریدی؟« 

بابا گفت: »راستش دو تا بود. سر خیابان فقیری را دیدم 
که گفت گرسنه‌ام و از صبح چیزی... .«

مامان پيش از تمام‌شدن حرف بابا گفت: »خدا خیرت 
بدهد.«

بعد زودی رفت و هندوانه‌ی خنک را آورد تا دور هم 
بخوریم.

               فاطمه ابراهيمي

4
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تصویرگر: نیّره مُهری

         قصّه



بابا با اشتهای زیاد چنگالش را در قاچی از هندوانه فرو 
کرد. هندوانه را خورد و هنوز به معده‌اش نرسیده بود 

که گفت: »بهَ‌بهَ، عجب هندوانه‌ی شیرینی!«
من گفتم: »شیرینِ شیرین.« 

بابا تکّه‌ی دیگری برداشت و با لبخند گفت: »شیرینِ 

شیرین! فقط نمی‌دانم اگر این شکرها را رویش نپاشيده 
بوديد چه مزه‌ای داشت؟!«

امام باقر )ع(، امام پنجم ما شيعيان، مي‌فرمايند: »سه 
چيز از برترين اعمال است: برطرفك‌ردن گرسنگي 

مسلمان، زدودن غم مسلمان و پوشاندن عيب او.«

4
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در مجلّه‌ي آذرماه با مرحله‌ي انتخاب موضوع برای داستان آشنا شدیم 
و کمی هم تمرین کردیم. حالا نوبت مرحله‌ي بعدی است؛ 

طرّاحی داستان
همه‌ي داستان‌نویسان بزرگ، قبل از اینکه شروع به نوشتن داستان 
با تمام جزئیاّتش کنند، ابتدا کلّ داستان را طرّاحی می‌کنند. در این 
مرحله لازم نیست از ابتدا تا انتهای داستان را مو به مو طرّاحی كنيد، 
امّا می‌توانيد قسمت‌های اصلی آن را پايه‌ريزي كنيد. البتهّ ممکن است 
در هنگام نوشتن داستان، مجبور شويد بعضي از قسمت‌هاي آن را هم 

تغییر دهيد.

برای مثال:
فرض کنـید براي مرحـله‌ي انتخـاب موضوع،‌ 
گم‌شدن كي بچّه را انتخاب کرده‌ایم. حالا سؤالاتی 
در ذهنـمان ایجاد می‌شود؛ مثل اينكه اين بچّه‌ي 
گم‌شده، پسر است یا دختر؟ اصلاً انسـان است یا 
حیوان؟ کجا گم شده است؟ چطـور گم شده است؟ 
چطور خانواده‌اش را پیدا می‌کند؟ چه کسانی به او 
کمک می‌کنند؟ و خیلی سؤالات دیگر. پاسخ به این 
سؤالات همان طرّاحی داستان ماست. پس نیازی 
نیست که همه‌ي جزئیاّت داستان را در این مرحله 

مشخّص کنیم.

يم
س

وي
ن بن

                    داستا

ی 
سو

 مو
میثم

رگر: 
صوی

ت    
                 محمّدرضا رشیدی  

ی
تان

ی داس
اح

ّ طر
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تمرین
قرار است برای سه موضوعی که در اينجا آمده‌اند، طرّاحی داستان 
انجام دهیم. می‌توانیم ابتدا سؤالات کلّی‌مان را مطرح کنیم، بعد به 

آن‌ها پاسخ دهیم.
موضوع اوّل: بادكنكي که نخََش پاره شده و سرگردان درآسمان 

به دنبال صاحبش می‌گردد.

موضوع دوّم: میوه‌ی زورگويي که در سبد ميوه، به 
بقیهّ‌ي میوه‌ها زور می‌گوید.

بلد  پریدن  که  جوجه‌گنجشکی  سوّم:  موضوع 
نیست و وقتی پدر و مادرش در لانه نیستند، تصمیم 

می‌گیرد از لانه بیرون بیاید.
خب، حالا نوبت فرستادن طرح‌هاي داستان‌هايتان برای 

مجلهّ از طریق پویش رمزینه ی مقابل است.

منبع: کتاب بیایید داستان بنویسیم. 
مهدی میرکیایی

که بعــدی  شمــاره‌ی  تا  کــوچک!  داستــان‌نویسـان 
آشـنا  داسـتان‌نویسی  از  دیگـری  مرحـله‌ی  با 

خدانگهدارتان!  می‌شویم 

4
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ن ا
ا ج

م آق
                     سلا

از  جورچينی را که پاسخ صحیح روی آن نوشته شده است، 
شود. کامل  متن  تا  کن  انتخاب  پا�یین  قسمت 

عسکری‌)ع(،  حسن  امام  زمان  در  شیعیان  جانم،  مهدی)عج( 
او  که  دانستند  و  بردند  پی  جعفر،  عمویتان،  دروغ‌گویی  به  چگونه 

نیست؟ پدرتان  جانشین 

سال ها پیش پدربزرگم
مردم را ،

 از گمراهی جعفر 
آگاه کردند.

هشدار داده بودند ایشان به مردم
که

 هرگز به‌دنبال جعفر 
نروند، 

آن حضرت یک 
روز فرموند:

دور شوید که »از پسرم جعفر
او مانند

خداوند  در قرآن، 
درباره ی  پسر 

نوح  فرمود:

 او آدم خوبی از خانواده ی تو نیست ، این پسرای نوح ،
 نیست.

 پسر نوح)ع( 
است، 

 امام هادی‌)ع(

 امام رضا)ع(

 پسر موسی‌)ع( است

 فائزه خوشدل 



                 
                بازكين‌ها بايد به‌سرعت، گروه‌هاي سه‌نفره تشكيل دهند و دست هم را بگيرند. بازكيني 

كه  نتواند در گروه جا پيدا كند از بازي خارج مي‌شود. 
سرگروه بايد بين اعلام عددها از بازكينان بخواهد بدوند، بچرخند و بنشينند تا حواس آن‌ها را  5

پرت كند و بازي هيجان‌انگيزتر شود.
اين بازي تا جايي ادامه پيدا ميك‌ند كه فقط دو نفر در بازي باقي بمانند

هر‌ چه تعداد نفرات اين بازي بيشتر باشد، بازي هيجان‌ بيشتري خواهد داشت.

يك سرگروه انتخاب ميك‌نيم.  1
بازكين‌ها داخل محوطه شروع به راه رفتن ميك‌نند. 2
سرگروه كي عدد از دو تا پنج را اعلام ميك‌ند؛ مثلًا عدد سه.

4
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 عکّاس: فرهاد سليماني
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لا ب

دو، حا
                     يك، 
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 حجّت صادقي‌خليل‌آباد



بابا مار تندتند کتابش را ورق زد. پیچیلو و قیچیلو 
پیچی به خود دادند و سر سفره نشستند. بابا بلند خواند: 
»درس اوّل؛ هنگام غذا خوردن به دیگران زُل نزنید. 

پیس.«
پیچیلو گفت: »بابا مار‌جان، پس چرا شما خودتان به ما 

زل می‌زنید؟ فیسیو فیسیو.«
بابا اخم کرد و گفت: »آخر می‌خواهم ببینم کدامتان 

داريد مَلَچ‌مُلوچ می‌کنید. پیس.«
پیچیلو گفت: »بابا اجازه! نمی‌شود شما به ما زل بزنید، 
ما نزنیم. در کتاب نوشته است اشکالي ندارد بابا مارها 

به بچّه‌هايشان زل بزنند؟! فیسیو فیسیو.« 
بابا قیافه‌اي گرفت و گفت: »نه ننوشته است. باشد، 

باشد، دیگر زل نمی‌زنم.«
پیچیلو گفت: »پس من هم دیگر به كسي زل نمی‌زنم.« 

قیچیلو گفت: »من هم.« 
مامان‌مار براي هر كي از آن‌ها یک تکّه‌ی بزرگِ پیتزای 

ماهی گذاشت.
قیچیلو تکّه‌ی پيتزا را برداشت و چپاند در دهانش.

پرُ  اندازه  از  بابا گفت: »درس دوّم؛ دهانتان را بيش 
نكنيد!« 

قیچیلو با دهان پر گفت: »در كتاب ننوشته است كه اگر 
غذايتان پیتزای ماهی بود، اشکالي ندارد تکّه‌ی بزرگي 
را در دهانتان بچپانيد؟ البتهّ فقط اگر پیتزای ماهی بود! 

پیسیو، پیسیو.« 
4

1 ی    402 د  
16

         قصّه

ی‌پور
   لیلی باق

   

تصویرگر: نجمه آقاخانی زادی
          



بابا عینکش را جابه‌جا کرد و با دقّت بیشتری خواند و 
گفت: »نه ننوشته است. پیس.« 

»حتماً  گفت:  و  داد  قورت  زور  به  را  لقمه  قیچیلو 
نویسنده‌اش تا حالا پیتزای ماهی نخورده! پیسیو پیسیو.«
 مامان خنده‌اش گرفت. ولی به روي خودش نياورد. 

امّا بابا قاه‌قاه خندید. 
قیچیلو خدا را شکر کرد و گفت: »خدا جان خیلی 
متشکّرم از غذای خوبت. کاش یک تکّه‌ی دیگر هم 

بود. پیسیو پیسیو.« 
مامان تکّه‌ی كوچكي به او داد. قیچیلو آن را هم فوري 

قورت داد. 
بابا گفت: »اینجا نوشته است كه غذا را باید خوب 

بجوید. پیس.«
قیچیلو گفت: »حتیّ لقمه‌های کوچک را؟«

بابا کلّه‌اش را تکان داد كه یعنی بله. 
پیچیـلو گفت: »آخر، لقمـه‌ی کوچـک که جویدن 

نمی‌خواهد. وقتمان را می‌گیرد!«
مامان باز از حرف بچّه‌ها خنده‌اش گرفت. 

زنگ خانه به صدا در آمد. 
قیچیلو رفت تا در را باز کند. قبل از رفتن، خزيد و از 

بشقاب مامانش یک تکّه کدو برداشت. 

بابا گفت: »یکی دیگر از آداب غذا خوردن این است 
که با غذای دیگران كاري نداشته باشيد. پیس.« 

قیچیلو گفت: »مامان که دیگران نیست. پیسیو پیسیو.«
بابا اخمي کرد و گفت: »هنگام غذا خوردن راه نروید.« 
قیچیلو از جلوی در برگشت. کنار سفره نشست و 

گفت: »اصلًا حواسم نبود. پیسیو پیسیو.«
بابا گفت: »چرا در را باز نکردی؟ پیس.« 

قیچیلو گفت: »آخر، دهانم پر بود. خودتان گفتید موقع 
غذا خوردن راه نروم. پیسیو پیسیو.« 

بابا غر زد و گفت: »خوب شد این یکی را گوش 
كردي! پیس.« 

بابا در را باز کرد؛ عمّه فوس‌پیس بود. 
عمّه فوس‌پیس آمد داخل و گفت: »ببینید چه کتابی 
برایتان آورده‌ام؛ فوس‌پیس. کتابِ آداب غذا خوردن! 

فوس‌پیس.«
پیچیلو و قیچیلو با هم گفتند: »ولی این کتاب را بابا 

برایمان خواند!« 
عمّه زود از سبدش کتاب ديگري را درآورد. نام كتاب 

اين بود: »چطور بچّه‌ها شب‌ها زود بخوابند«.
بچّه‌ها که می‌خواستند بعد از شام تلویزیون نگاه کنند، 

با هم گفتند: »وای! نه!« 
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 این داستان با توجّه به یکی از احادیث 
حضرت زهرا)س( درباره ی آداب غذا 

خوردن نوشته شده است.



بازی 
مــی  شــروع 

شود.

ند
بخ

 و 
خوان

         ب

 علی زراندوز
 تصویرگر: مصطفی احمدی
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فیل‌کوچولو مثل همیشه پای تلویزیون نشسته بود 

و داشــت کارتون مورد علاقه‌اش را نگاه می‌کرد. 

درِ خانه باز شد.پدربزرگ فیل‌کوچولو پس از مدّت 

زیادی به دیدن نوه‌اش آمده بود. وقتي فيلك‌وچولو 

پدربزرگش را ديد، حسابی خوش‌حال شد و پرید 

بغل او. پدربزرگ برای او هدیه‌اي آورده بود؛ چند 

تا کتاب جالب درباره‌ي دیدنی‌های جاهاي مختلف 

دنيا. وقتي او كتاب‌ها را به نوه‌اش داد، شروع كرد به 

توضيح‌دادن درمورد آن‌ها. فیل‌کوچولو خیلی دلش 

می‌خواست به صحبت‌هاي پدربزرگ گوش بدهد، 

ولی چون کارتون مورد علاقه‌اش به زودی شروع 

می‌شد، مجبور بود از بغل پدربزرگ بیرون بیاید و 

برود پاي تلویزیون بنشــیند. مادر فیل‌کوچولو که 

خیلی سرش شلوغ بود، یکی ‌دو بار به فیل‌کوچولو 

تذکّر داد که زیاد تلویزیون تماشا نکند. فیل‌کوچولو 

هم قول داد از فردا کمتر تلویزیون ببینید؛ درســت 

مثل قولی که دیروز و پریروز و روزهای قبلش داده 

بود! صبح فرداي آن روز، دوستان فیل‌کوچولو، يعني 

میمون‌کوچولو، سنجاب‌کوچولو به دَم خانه‌ي آن‌ها 

آمدند كه با فیل‌کوچولو به آبگیر نزدیک جنگل بروند 

و آنجا آب‌بازي كنند؛ ولی فیل‌کوچولو بدون اینکه 

از پای تلویزیون تکان بخورد، از پدربزرگ خواست 

که به دوستانش بگوید فردا با آن‌ها به آبگیر خواهد 

رفت؛ درست مثل قولی که دیروز و پریروز و روزهای 

قبلش داده بود! آن روز مامان فیل‌کوچولو، او را پیش 

پدربزرگ گذاشــت و برای انجام کارهایش از خانه 

بیرون رفت. فیل‌کوچولو مثل همیشه پای تلویزیون 

نشست و کارتون تماشا كرد. پدربزرگ کتاب‌هایی 

را که بــرای فیل‌کوچولو هدیه گرفته بود، باجعبه‌ي 

کوچکي آورد و کنار فيلك‌وچولونشست. او گفت: 

»فیل‌کوچولو، دلت نمی‌خواهد بداني در این جعبه چه 

چیزی هست؟« فیل‌کوچولو چشم از تلویزیون برداشت. 
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با کنجکاوی نگاهی به جعبه انداخت و از پدربزرگ 

پرسید: »چه چیزی داخلش هست؟« پدربزرگ گفت: 

»چیزی که برای من خیلی مهم و ارزشمند است ولی 

من آن را به تو هدیه می‌دهم.« وقتی فیل‌کوچولو جعبه 

را باز کرد، ديد سنگ بزرگ و بیضی‌شکلی داخل آن 

است. او حدس می‌زد كه آن سنگ، زیباترین سنگ 

»این فکر خیلی خوبی است ولی برای این 

کار باید كمي تماشاي تلویزیون را کم کنی و 

این کتاب‌هایی را که برایت آورده‌ام و درباره‌ي 

دیدنی‌های دنياست بخوانی. در ضمن، باید 

با دوستانت بازی کنی و زیبایی‌های اطراف 

جنگل و آبگیر را به کمک آن‌ها کشف کنی.« 

فیل‌کوچولو گفــت: »من دلم می‌خواهد در 

آینده درباره‌ي جاهای زیبای دنیا کلّی کارتون 

برای بچّه‌ها بسازم.« پدر‌بزرگ خندید و گفت: »پس 

این را بدان که هیچ‌کس با تماشاي کارتون به مدّت 

زياد، نمي‌تواند سازنده‌ي کارتون شود. برای این کار 

باید حسابی تلاش کنی، درس بخوانی و به سفر 

بروی. البتهّ وقتی در آینده به فیلِ کارتون‌ساز و 

جهانگردي معروف تبديل شدی، حتماً به بچّه‌ها 

توصیه کن کارتون‌هایی را که می‌سازی، به اندازه 

تماشا کنند تا برای انجام بقیّه‌ي کارهای هیجان‌انگیز 
دنیا فرصت داشته باشند!«

جهان باشــد. فیل‌کوچولو که به این سنگ عجیب 

خيره مانده بود، پرســید: »پدربزرگ این سنگ را از 

کجا آورده‌اید؟« پدربزرگ گفت: »از یک جای دور، 

در یکی از سفرهایم. آنجا یک منطقه‌ي آتشفشانی بود 

وكلّي از این سنـــگ‌های زیبا داشت.« فیل‌کوچولو 

آرزو کردكــه روزي به همان منطقه‌اي که پدربزرگ 

سنگ را از آنجا آورده بود، برود. فیل‌کوچولو گفت: 

»من هم می‌خواهم مثل شما به سفرهای زیادی بروم و 

زیبایی‌های دنیا را ببینم.« پدربزرگ در جواب گفت: 



 نرگس نیرومند و فاطمه اروجي   
     تصویرگر: فاطمه زهرا تجردّ

1

4

8

10

9

567

23

ی
یر

صو
         قصّه ت

بچّه ها می دانیم که سفر  در زمان خیالی است و در قصّه ها اتفّاق می‌افتد. 
در ماجراهای ســعید و لاکی هم، آن‌ها به بهانه‌ي یک سفر خیالی، با 

شیخ‌بهایی و کارهای بزرگی که انجام داده‌ است، آشنا می‌شوند.
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وسایل مورد نیاز: 
 
 

دوستان خوبم!
 روز مادر نزدیک است. می‌دانم همه‌ی شما برای قدردانی از مادر‌تان و تبریک اين روز به او، به 
فکر تهیّه‌ی هدیه مي‌افتيد.می‌توانید کاردستی اين صفحه را بسازيد و تقدیم مادر عزيزتان کنید. 

حتماً او از دیدن هدیه‌ای که با سلیقه‌ی خودتان درست كرده‌ايد، خیلی خوش‌حال خواهد شد.
  

مراحل
ساخت 

با استفاده از چسب 
چوب، کاموا را روی 
نوشته‌ي خود بچسبانید و 
اضافه‌ي کاموا را ببِرُيد.

لوازم تزیینی را که 
آماده کرده‌اید، روی كار 
بچسبانید.

نخ کنفی را در پشت 
كاردستي‌تان بچسبانید و 
روی آن تکّه‌کاغذي قرار 
دهید تا نخ‌ ثابت بماند.
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 ماندانا واحدي

عکّاس: اعظم لاریجانی
 شاعر: الهه فتحي

 بسازيم.كاردستي زيبا را بيا با هم اين

 چوب‌بستنی‌ها را به 
ترتیبی که در تصویر 
می‌بینید، کنار هم بچینید.

چند عدد چوب‌بستنی 
ديگر را به‌صورت افقی 
روي آن‌ها بچسبانید. 
صبر کنید تا کاملًا به هم 
بچسبند.

حالا روی چوب‌بستنی‌ها 
را رنگ كنيد. بگذاريد 
رنگ کاملًا خشک شود.

جمله‌ی دلخواه خود را با 
مداد و به‌‌صورت کم‌رنگ 
روي آن بنویسید.

 



من یک ماشــين خاك‌برداري‌)لودر( هســتم. از آن 
ماشــین‌های بزرگي که یک چنگال بــزرگ دارند و 
كارشــان خاک برداری و خاك‌ريزي است. از بالای 
تپهّ جبهه را می‌دیدم. ســربازهای صدّام مرا کنار چند 
ماشين خاك‌برداري قدیمی‌ قرار داده بودند. به ماشين 
خاك‌برداري کنارم گفتم: »شــما اینجا چهك‌‌اري انجام 

مي‌دهيد؟« 
او كه حسابي خاکی بود، گفت: »من برای سربازهای 
صَدّام خا‌‌کبرداري ميك‌نم تا آن‌ها سد و پل بسازند.«  

- صَدّام آدم خوبي است؟ 
- او می‌خواهــد به ایران حملــه کند. می‌خواهد با 

ایرانی‌ها بجنگد و كشور آن‌ها را بگیرد و مال خودش 
كند. 

- پس او اصلًا آدم خوبي نیســت. من نمی‌خواهم 
برایش کار کنم. 

- ما ماشــین هســتیم. مجبوریم هر کاری آدم‌ها 
می‌خواهند، چه دوست داشته باشيم، چه دوست نداشته 

باشيم، برايشان انجام دهیم. 
به خاطر اين موضوع خیلی ناراحت شــدم. نزدیک 
ظهر یک راننده آمد و کمی دور و اطراف من چرخید. 
دستی به چرخ‌هایم کشید. پشتم نشست. روشنم كرد و 
چنگال خاک برداری‌ام را بالا و پایین برد. با خنده گفت: 
»هاهاها! عجب ماشين خاك‌برداري خوبي! چه خوب 
که سربازهای ایرانی از این ماشين خاك‌برداري ندارند. 
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 سودابه احمدي
 تصویرگر: ریحانه کمالی

ك
 ني

                              بزرگان



هیچ کشوری به آن‌ها ماشين خاك‌برداري نمی‌فروشد. 
پس ما می‌توانیم از اين كمبود آن‌ها استفاده و راحت به 

آن‌ها حمله کنیم. هاهاها!« 
دلــم پر از غم بود. مردي داشــت از دور به من نگاه 
می‌کرد. چشم‌های مهربانی داشت. نزدكيم آمد و به من 
لبخندي زد. انگار با نگاهش می‌خواست بگوید: گریه 
نکن ماشين خاك‌برداري قشنگ‌! تو بهترین کار را انجام 

خواهی داد.
راننده خاموشم کرد و كليد روشنك‌ردنم را توی جیب 
پشت صندلی راننده گذاشت و پیاده شد. سربازهای 
صدّام مشــغول غذا خوردن  بودند. آن آقای مهربان 
هم غذايش را به همراه دوســتش خورد. بعد با هم به 
من نزدیک شدند. آقای مهربان به من لبخندي زد و به 
دوستش گفت: »این ماشين خاك‌برداري را با خودمان 

می‌بریم برای رزمنده‌ها.‌« 
دوستش گفت: »چطور برادر قاسم*؟« 

من با خودم گفتم: من دلــم می‌خواهد برای آدم‌های 
خوب کار کنم. برای آدم‌های مهرباني مثل شما.

نمی‌دانم برادر قاسم زبان ماشين‌هاي خاك‌برداري را 
بلد بود یا نه؛ ولی فکر کنم حرف من را شــنید. او به 

دوستش گفت: »به امید خدا می‌بریمش.« 
آن‌ها سـوارم شدند. برادر قاسم می‌دانسـت كليد من 
کجاست. زود روشن شدم. سعی کردم زیاد سر و صدا 

نکنم.  
ماشــين خاك‌برداري ديگري گفت: »کجا می‌روی؟ 
این‌ها ایرانی هستند. اگر سربازهای صدّام بفهمند، به 

تو تیر می‌زنند.« 
گفتم: »من می‌خواهم به دوستان برادر قاسم کمک کنم. 

آن‌ها خيلي مهربان‌اند.« 
سربازهای صدّام حواسشان به ما نبود. فکر می‌کردند 
مسافرهایم از خودشان هســتند. از روی اوّلين تپهّ‌ی 
خاکی رد شــديم. موتورم خيلي تند كار ميك‌رد. دود 
اگزوزم را كمك‌م بیرون مي‌دادم. دوّمين تپهّ‌ی خاکی را 
هم پشت سر گذاشتيم. ناگهان یک سرباز صدّام فریاد 

زد: »نگذارید برود! این‌ها ایرانی هستند!« 
گلوله‌ها پشت سرم شلّیک می‌شدند. خیلی ترسیده بودم 
ولی وقتی دیدم برادر قاســم اصلًا نمی‌ترسد، من هم 
آرام شــدم و با تمام سرعتم فرار کردم. بعد از سوّمين 
تپهّ‌ي خاكي، دیگر گلوله‌هایشان به ما نرسید. برادر قاسم 
خندید. دوستش هم خندید. من هم خندیدم. من دیگر 
ماشــين خاك‌برداري برادر قاسم بودم. توی جبهه‌ی 
آدم‌خوب‌ها کار می‌کردم. من ماشــين خاك‌برداري 

خوشبختی شدم. 

برادر قاسم همان سردار
 قاسم سلیمانی است.
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 سودابه احمدي
 تصویرگر: ریحانه کمالی



باز نویسی: محبوبه دشتی

         قصّه

بابا آخرین چمدان را در صندوق عقب ماشین گذاشت 
و گفت: »گروهان آماده‌ی حرکت!« 

من و داداشی‌ با صدای بلند گفتیم: »بله!«
»گروهان!  گفت:  بابا  نشستیم،  ماشین  توی  وقتی 

مقصدمان کجاست؟«
- خمین.

- از کجاها رد می‌شویم؟
- من بگويم بابا؟
- بگو گل‌پسرم!
- از قم و اراک.

- آفرین به ایرانگرد بابا! اوّل کجا می‌رویم؟
- من بگويم بابا؟

- بگو گل‌دختر بابا!
- می‌رویم قم؛ به زیارت.

- امشب کجا می‌خوابیم؟ 
را  اراک  حمّام  دارم  دوست  خیلی  من  اراک.   -
از نزدیک ببینم. عکس‌هاي آن را معلّم مطالعات 
اجتماعي نشانمان داد. او گفت كه در قديم، آب 
توی  ما  می‌شده.  تأمین  قنات  راه  از  حمّام  این 
از مهندسی‌های  کتابمان خواندیم که قنات یکی 
خیلی قدیمی ایرانی‌هاست. ايراني‌ها با کندن قنات 
در مناطق خشك، می‌توانستند آب مورد نیازشان را 

به دست بیاورند.
مامان گفت: »درست است مریم خانمِ درس‌خوان! من 
پیشنهاد می‌کنم در برنامه‌ي سفرمان، براي تالاب میقان 

حمام  اراک

س(     
   حرم حضرت معصومه)
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رم
ت دا

         من كشورم را دوس

 تصویرگر: مرجان حیدری

رضيه افضل‌زاده 



باز نویسی: محبوبه دشتی

هم وقت بگذاريم؛ آنجا خیلی زیباست.«
بابا گفت: »بله. من شنیده‌ام زیستگاه پرندگان سرد سیری 
آنجاست.  از  بازديد  برای  مناسبی  الان وقت  است و 
عکس‌هایی که دیده‌اید مربوط به بهار و تابستان هستند.«

- البتهّ زمستان هم قشنگی‌های خودش را دارد.
- بله حق با شماست. گروهان! یک بار دیگر مقصد 

نهایی‌مان کجاست؟ 
همه با هم جواب دادیم: خمین.

داداشي گفت: »من خیلی دوست دارم منزل امام خميني)ره( 
را ببینم.«

من گفتم: »دیدن منزلشان در روز ولادتشان لطف دیگري 
دارد.«

و به هدیه‌ای فکر كردم که این‌بار با دستان خودم برای 
مادرم ساخته‌ام تا در روز ولادت حضرت زهرا)س( و به 
مناسبت روز مادر به او بدهم. چقدر زیباست كه ولادت 
حضرت زهرا)س( و امام خمینی)ره( در یک روز واقع شده 

است.
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میق
ب 

تالا
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ره(

ي)
مين

م خ
اما

زل 
 من

4

27
1 ی   402 د  



4

1 ی    402 د  
28

 مجید عمیق

 مجید عمیق

 مجید عمیق

 مجید عمیق
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آیا می توانید جای علامت سؤال عدد 
درست را حدس بزنید و بنویسید؟

سر تا پایت کمکت می کنم. می شوم. من چه هستم؟می کنم و کمکت    می کنم، کوچک‌تر  امّا هرچه بيشتر برایت کار من از

روباه برای خلاص شدن از دست کک‌ها حیله‌ی جالبی به‌کار می‌برد. 
یک تکه پشم گوسفند یا یک تکه علف در دهانش نگه می‌دارد. 
سپس کنار یک  رودخانه می‌رود. عقب‌عقب و خیلی آهسته وارد 
آب می‌شود. کک‌ها یا حشرات موذی برای غرق نشدن در آب 
از بدن روباه به طرف دهانش فرار می‌کنند. وقتی همه‌ی کک‌ها 
روی تکه‌ي علف یا تکه‌ي پشم جمع شدند روباه سرش را زیر آب 

می‌کند و آن تكه را رها می‌کند.

می
رگر

         س



×
×

4

29
1 ی   402 د  

 مجید عمیق

 مجید عمیق

 طراح و تصویرگر:  مصطفی احمدی

و
ی 

ز
با

ی
ض

ریا

در این تصویر، یکی با 
بقیه فرق دارد. آن را 

پیدا کن.

بگرد  و

پیدا کن

د  و
ر

گ
ب

ن
دا ک

پی

ا کنید.
پید

ول 
جد

 در 
ت را

انا
یو

م ح
نا

ده است.
ص ش

شخ
ل م

دو
ر ج

د د
سفن

گو
ه و 

وبا
ی: ر

مای
هن

را



         علمی

زلزله مثل آتشفشان، رنگينك‌مان، صاعقه و... پديده‌ا‌ي طبيعي 
است. تا به‌حال، لرزش زمين را حس كرده‌اي؟ زلزله هنگامي رخ 
مي‌دهد كه قسمتي از انرژيِ ذخيره‌شده‌ي زمين، در پوسته‌ي آن 

آزاد مي‌شود.

شکل    زمين
به اين شكل نگاه كنيد. زمين از چهار لايه تشكيل شده است. 

جنگل‌ها، درياها و خانه‌هاي ما روي بيروني‌ترين لايه‌ي زمين 
قرار دارند.  

     آيا فكر ميك‌نيد پوسته‌ي زمين كيدست و 
     

ن، از 20 قطعه‌ي
ه از زمي

    ‌كيتكّه است؟ خير. اين لاي

م و از جنس سنگ  ساخته شده است.
      جدا از ه

طعه‌ها »صفحه« مي‌گويند.
دام از اين ق

 به هرك
      

           براي اينكه خوب متوجّه شويد اين قطعه‌ها 
      چگونه روي زمين را مي‌پوشانند، اين آزمايش را انجام بده: 
   از كي بزرگ‌تر بخواه كه پوست كي پرتقال را درسته درآوَرَد

و بعد آن را به 9 تكّه تقسيم كند. حالا روي قسمت خوراكي 
پرتقال كي لايه مرباّ بمال و تكّه‌هاي پوست پرتقال را مثل پازل    
   روي مرباّها بچين. پوسته‌ي زمين هم مثل پوست اين پرتقال،          

                  از چند قطعه‌ درست شده است. 

                                  صفحه‌های   زمين

                                                 یک آزمایش

4
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   تصویرگر: نجمه آقا خانی زادی
       فاطمه لاريجاني



صفحه‌هاي زمين كه در كنار هم قرار 
دارند، هميشه در حركت هستند. امّا

 چون حركتشـان خيلي كُند
   اسـت، ما اصـلًا آن را 

    حس نميك‌نيم. 

در ته
د كه 

ي اتّفاق مي‌افت
ي وقت

       سونام

ه بيايد.
س زلزل

  اقيانو
 

 در آن
زلزله

شترين 
 كه بي

 ژاپن كشوري است

 رخ مي‌دهد.

ن با آن
كه دانشمندا

سيله‌اي است 
گار و

لزله ن
 ز

ي‌گيرند.
دازه م

ه را ان
ت زلزل

 شدّ

ر حرکت است        زمين هميشه د

دانيم
ب

ر        
ت

ش

ي
ب

                              

آيا شما در مدرسه‌ي خود در 
 رزمايش)مانور( زلزله‌ شركت كرده‌ايد؟ 
اگر شركت كرده‌ايد، عكس‌هاي آن را در 

پيام‌رسان شاد براي مجلّه بفرستيد.
   

       وقتي دو صفحه‌ي جدا از كنار هم عبور كنند و لبه‌هاي آن‌ها
   به هم ساييده شود يا به هم برخورد كنند، ممكن است دو صفحه به 

هم گير كنند. فشاري كه اين گونه ايجاد ‌‌مي‌شود، ممكن است سطح زمين 
و هر چيزي را كه روي آن است، تكان دهد و در واقع زلزله به وجود آيد. 

 حرکت زمين کی احساس می‌شود؟

@roshd_noamooz
4
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 الهام رخشنده دوست 

دوستان عزيز!
پس از خواندن اين کتاب، به سؤال مسابقه پاسخ دهید و پاسختان را در 

پیام‌رسان شاد، کانال     
بفرستيد. 

@roshd_noamooz

سؤال مسابقه:
حاج قاســم از کودکانِ چــه کشــورهایی محافظت می‌کرد؟ 

صفحه را بچرخان

32
4

 دی    1402

            معرفی کتاب
     

    
    

   

صبح جمعه بود. همه‌ی خانواده غمگينانه اشک می‌ریختند. بابا با 
دست روی پایش می‌زد. با تعجّب پرسیدم: »مگر چه شده؟« مامان 
گفت: »سردارمان را زدند، غافلگیرانه هم زدند.« بابا گفت: »قلبم 
سنگین شده است. اي آمریکای جنایتکار! مرگ بر آمریکا! مرگ 

بر اسرائیل! مرگ بر دولت‌هاي آدم‌کُش.«
مبهوت مانده بودم، از خود مي‌پرسيدم سردار سلیمانی کیست؟ 
چرا همه این‌قدر دوستش دارند؟ تلویزیون را روشن کردم. مردم 
عزاداريك‌نان دسته‌دسته به میدان‌های اصلی شهر می‌رفتند. چند 
روز بعد، پیکر سردار تشییع شد. چه عظمتی! تا آن موقع آن‌همه 

شلوغی ندیده بودم. همه‌ی مردم کشور غمگین بودند. 
بعدها از مامان پرســیدم: »مگر سردار سلیمانی چه کار کرده بود 
که کوچک و بزرگ، پیر و جوان و زن و مرد، همه به ايشان ارادت 
داشــتند؟ چرا بچّه‌ها این‌همه دوستش داشتند؟« مامان هم کتاب 
»حاج‌ قاســم و پرواز نقّاشــی‌ها« را برايم خريد تا سردار دل‌ها را 
بیشتر بشناسم. اين كتاب، نوشته‌ي رحیم مخدومی، با تصویرگری 

سحر پری‌رخ، و ناشر آن، نشر جمکران است.  

       سلام حاج قاسم!
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